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1. سخن نخستين (نقد و بررسى دگرسانى ها در غزل هاى 
حافظ)

دو جلد كتاب گرانقدر دفتر دگرسانى ها در غزل هاى حافظ به سال 
1385 خورشيدى از سوى فرهنگستان زبان و ادب فارسى چاپ و منتشر 
شده است كه استاد فاضل محترم، آقاى دكتر سليم نيسارى، اين دو 
ابيات  و  كلمات  دگرسانى هاى  كرده اند.  تنظيم  را  باارزش  بسيار  دفتر 
غزل هاى خواجه حافظ شيرازى از روى 50 نسخة خطى بررسى و با 
دقتى قابل تحسين در جدول هايي ويژه  ضبط شده است. بجز در موارد 
استثنائى، اين جدول ها هر پژوهشگرى را در حوزة تحقيقِ صورت الفاظ 
در غزل هاى حافظ، از هر جهت بى نياز مى كند. ابداع اين جدول ها، خود 
يك رويداد علمى تاريخى است كه افزون بر زيبايى و كمال، سهولت 
مراجعه و دريافت مطلب از آنها خود كارى دلنشين و لذت بخش است. 
بى گمان مى توان ادعا كرد كه با تأليف و نشر اين دو دفتر، از نظر فراهم 
كردن دگرسانى هاى 50 نسخة خطى، بسيارى از مشكلات مربوط به 
صورت و متن غزل ها حل مى شود؛ به  گونه اى كه پژوهشگر احساس 
مى كند تا دو قدمىِ چشمه سار شعر حافظ فرارسيده است و به چشم خود، 

آشكارا بسيارى از واقعيت هاى پوشيده و پنهان را از نزديك مى بيند.
پيش از هر سخنى، اين مطلب گفتنى است كه نشر اين دو دفتر 
گرانقدر هرگز از ارزش كار علمى  - تحقيقى زنده ياد استاد دكتر پرويز 
ناتل خانلرى نمى كاهد و برعكس، هرچه عميق تر و علمى تر مى نگريم، 
بر قدر و قيمت آن كارِ سترگ مى افزايد؛ اگرچه بسيارى از مشكلات و 
مبهماتِ مربوط به متن و معنى غزل هاى حافظ، با نشر دفتر دگرسانى ها 
گشوده مى گردد و بسيارى ديگر نيز باز در پردة ابهام باقى مى ماند؛ البته 

دكتر بهروز ثروتيان

 دفتر دگرساني ها در غزل هاي حافظ(برگرفته از پنجاه 
نسخة خطى سدة نهم) 2جلد

 دكتر سليم نيسارى
 چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسى؛ 1385
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خود را در تحقيق و تنظيم اين بخش هزينه كرده است و در بررسى 
آراستة  و  تازه  ارمِ  باغ  گفت:  مى توان  گران سنگ  كار  اين  همه جانبة 
ديگرى براى گردش و تماشاى اهل ادب و نظر در ديوان حافظ شيراز 

باز كرده اند، كه الحق ديدنى است. 
هر كجا آن شاخ نرگس بشكفد
گُلرُخانش ديده نرگسدان كنند

ناگفته نماند كه در همين باغ، گاهى شاخه اى شكسته و يا برگى 
مردم  چشم زخم  براى  كبود  مهره اى  خود  كه  مى شود  ديده  پژمرده 

ناخشنود و تيره روان است:
روز باشد كه صد شكوفة پاك

از غُبار حسد فتد بر خاك
ب. و امّا كار ديگر اين دفتر، تنظيم و تصحيح غزل هاى خواجه 
است، كه متأسفانه قدمت و اكثريت و مخصوصاً صحّت معنى ابيات و 
كلمات و حتى گاهى غزليات را ناديده گرفته، غلطى مسلمّ را از يك يا 
دو نسخة متأخر در متن قرار داده اند كه بى هيچ ترديدى، تحريف كاتبان 

پنجاه -  شصت سال بعد از خواجه حافظ است:
من و سفينة حافظ، كه جز در اين دريا

بضاعت سخن دلنشان نمى بينم
مضبوط 22 نسخة اقدم و اصحّ نخستين را كه «دلنشان» است، خط 
كشيده، از سه نسخة ديگر كه كاتب دو نسخة  آنها بى گمان تحريف گر 
هستند، تركيب «دُرفشان» را ضبط كرده، نوشته اند: «بضاعت سخن 
دُرفشان نمى بينم»! قطعاً اگر بپرسند چرا اين همه نسخه – بو، جد، كا، 
كهـ، لو، مج، مط، ند، نز، سد، سو، سز، فخـ، فط، پنـ، حصـ، حتـ، حكـ، 
تغـ، تجـ، تقـ، تبـ (ص 1184) - را نديده ايد؟ و چرا به 12 نسخة نخستين 
و پيشين ديگر توجه نكرده ايد كه همه نوشته اند: «دلستان» (بجـ، يد، 
كد، لد، ند، نحـ، نطـ، قبـ، عد، صجـ، صد، تحد) و «دلستان»، خود گشتة 
قلم و شكل ديگرى از «دلنشان» نه «دُرفشان» است كه از روى «طو، 
خ، تلـ» ضبط شده است،  در پاسخ قطعاً خواهند گفت: سفينه و دريا، دُر 
مى خواهد نه دل! بايد گفت پس «سخن» چه مى خواهد؟ اينجاست كه 
بحث از شكل ها و صورت هاى خيال و مخصوصاً استعاره پيش مى آيد 
كه فصلى از اين مقاله به «نقش فن بيان در تصحيح متون نظم و نثر 

ادبى» اختصاص يافته است.
علا  نشريه اى، از  در  عزيزى  اخيراً  شود  گفته  نيست كه  بى فايده 

مرندى دفاع كرده بود كه نوشته است:
با مدّعى بگوييد اسرار عشق و مستى

تا بى خبر نميرد در درد خودپرستى
من مقالة ايشان را با استدلال هاى منطقى و درست مى خواندم و 
با خود مى انديشيدم كه نويسندة مقاله نمى داند علا مرندى خود شاعر 
معاصر حافظ و كاتب زيبانويس آن عصر بوده است و با همان دلايلى 
كه ايشان گفته اند، مرندى نيز به خود رخصت داده است تا – به نظر 

هر دو، كلمه به كلمه و حرف به حرف، يادداشت نشده و آمادة تقديم به 
محضر علاقه مندان رشتة حافظ شناسى است.

در تحقيق اين امر، به سادگى مى توان گفت كه دو بيت پايانى غزل 
172 با مطلع زير: 

سمن بويان غبار غم چو بنشينند، بنشانند
پرى رويان قرار دل چو بستيزند، بستانند

كاملاً منطقى و صحيح، از سوى استاد دكتر سليم نيسارى تحقيق 
و به صورت زير تنظيم شده است:

چو منصور از مراد آنان كه بر دارند، بردارند
كه با اين درد اگر دربندِ درمانند، درمانند

درين حضرت چو مشتاقان نياز آرند، ناز آرند
بدين درگاه حافظ را چو مى خوانند، مى رانند

انتقادى   – علمى  نسخة  روى  از  شكل،  اين  تنظيم  و  تحقيق 
شادروان استاد دكتر خانلرى و علامة فقيد، مجتبى مينوى، غيرممكن 
بود و غيرممكن نيز هست (ر. ك: حافظ شيرازي، 1362: غ 189، ص 

 .(395
و يا هر پژوهنده و علاقه مندى، على رغم ميل باطنى خود، ناگزير و 
بر اساس نسخه ها و دست نوشته هاى موجود، غزل 364 حافظ خانلرى 

را به صورت زير مى پذيرفت و چاره اى نيز نداشت:
ما حاصل خود در سرِ خمخانه نهاديم

محصول دعا در رهِ جانانه نهاديم
همين غزل به شمارة 339 در دفتر دگرسانى ها ضبط شده است و 
تحقيق منطقى و درستِ اكثر نسخه هاى اقدم و متأخر، صورتِ دلپذير و 
معروف زير را به اثبات مى رساند كه ذهن همة حافظ دوستان به خواندن 

آن خوگر شده است و از ديدنش در صحنة تحقيق خوشدل مى شود:
ما درس سحر در سرِ ميخانه نهاديم

محصول دعا در ره جانانه نهاديم
محمد  شمس الدين  خود  دست نوشته هاى  شدن  پيدا  تا  باز  اكنون 
حافظ شيرازى (فوت 792 هـ.ق)، ناگزير هستيم بسيارى از شكل ها را به 

همان صورتى بپذيريم كه اين دفتر تصديق مى كند:
لنگر حِلم تو اى كشتى توفيق، كجاست؟
كه در اين بحر كرم غرق گناه آمده ايم

آبرو مى رود، اى ابر خطاپوش ببار
كه به ديوانِ عمل نامه سياه آمده ايم

دفتر  در  را   – متأخر  و  اقدم  نسخة  مضبوط 25   – «خطاپوش» 
خود  ناگفته  نوشته اند.  نسخه، «خطاشوى»  اساس 13  بر  دگرسانى ها 
پيداست كه اين دو دفتر از دو جهت ديگر و دوگانه بايد نقد و بررسى 

بشود.
كه  خطّى،  نسخة  اساس 50  بر  دگرسانى ها  آوردن  فراهم  الف. 
زحمتى طاقت فرسا داشته و استاد دكتر نيسارى بيشترين بخش از عمر 
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خود – بهتر و زيباتر و كامل تر از خواجه بگويد؛ و علا مرندى تنها نيست 
و در اين مدت ربع قرن سعى و انديشه و تحقيق روى كلمات و ابيات 
خواجه، براى نگارنده مثل روز روشن شده است كه تحريف گر هنرمند و 
شاعر و اهل قلمِ حريف خواجه حافظ تنها علا مرندى نبوده است؛ بلكه 
دلاوران و حريفانِ اين ميدان بيشتر بوده اند، كه زورمندتر و تواناتر از 
همه، جعفر الحافظ، كاتب نسخة طوپقاپوسراي تركيه با علامت «ط، 
طو» بوده است كه حتى غزل ها ساخته و تخلص حافظ آورده و بيشتر از 
ايشان، سيدعبدالرحيم خلخالىِ مشهور است كه به آسانى قلم برمى دارد 

و «سماع» را به «سرود» بدل مى كند و مى نويسد:
در آسمان نه عجب گر به گفتة حافظ
سرود زهره به رقص آورد مسيحا را

بيشتر از 300 تحريف صريح خلخالى را در مقدمة متن مصحّح 
تحريفات  اين  و  آورده ام  حافظ  غزليات  استدلالى  تصحيح  روش  با 
با  برخى  و  خلخالي  نسخة  كاتب  با  برخى  كه  مى رسد  يك هزار  به 
و  هستند  همراه  و   همخط  پاريس)  (نسخة  857  اصفهانى  على اكبر 
از  هيچ يك  در  كه  مى رود  كار  به  مطالبى  دربارة  اصطلاح «تحريف» 
دست نوشته هاى پيشين ديگر يا معاصر تحريف گر وجود نداشته باشد. 

از سخن اصلى دور شديم.
خستگى ناپذير  دانشمندى  وجود  بركت  از  دگرساني ها  دفتر  امروز 
به نام آقاى دكتر سليم نيسارى فراهم آمده است و تا دو سال پيش، 
كسى  فكر  از  شايد  و  نداشت  خبر  شايگان  گنج  اين  از  هيچ كس 

برنمى  گذشت كه بيت زير، صورت غلط قضيه باشد:
خوش برآى از غصه اى دل، كاهلِ راز

عيش، خود در بوتة هجران كنند
صحيح  صورت  دگرسانى ها  دفتر  در  مى بينيم  امروز  كه  حالى  در 
بيت از روى 16 نسخه، به شكل خوش و درست زير نوشته شده است:

خوش برآى از غصه اى دل، كاهلِ راز
عيشِ خوش در بوتة هجران كنند

با صداقت تمام بايد گفت كه ده ها چنگكِ شك و ترديد، پس از 
انتشار اين اثر گران قدر، از ابيات خواجه برداشته شده و شكل صحيح آنها 

با اطمينان خاطر ضبط شده است:
باده و مطرب و گل جمله مهيّاست، ولى 
عيش بى يار [مهنّا] نشود، يار كجاست؟

البته در متن غزل 18 دفتر دگرسانى ها اين كلمه «مهيّا» نوشته 
شده است و 28 نسخة اقدم و متأخر نيز «مهيّا» است و تنها در سه 
نسخة متأخر (نز، سو، لغ) «مهنّا» ضبط شده است و همين كافى است؛ 
«همه چيز  مى گويد:  كه  مى آيد،  راست  «مهنّا»  با  كلام  معنى  چون 
كه  مى دانيم  ما  و  نمى شود»  گوارا  يار  بى حضور  عيش  ولى  مهيّاست؛ 
خواجه يك كلمه را عيناً در دو مصراع تكرار نمى كند، مگر آنكه كلمه اى 

ايهام ساز باشد و ايجاد صنعت جناس تام بكند.

همچنين «مى دمد» در بيت زير كه در نسخة زنده ياد دكتر خانلرى 
شاهدى نداشت: 

مى دمد هر كسش افسونى و معلوم نشد
كه دل نازك او مايل افسانة كيست

صورت صحيح ابيات و كلماتى كه پس از انتشار دفتر دگرسانى ها 
اصلاح و يا تأييد شده است، خود موضوع مقاله اى مفصّل است و جاى 
هم  سادگى  اين  به  مطلب  ليكن  نيست؛  انكاركردنى  و  دارد  سپاس 
خود  حافظ با  ديوان  نهايى  درست و  خوانندة متنِ  مباد آنكه  نيست و 
بينديشد كلمه و يا بيت صحيح با مداد رنگى نوشته شده و مصحّح متن 
و پژوهشگر ديوان خواجه، دفتر را پيش  روى خود باز كرده و مشق خط 

نوشته است. به گفتة خواجه:
از هر طرف كه رفتم ،  جز وحشتم نيفزود

زنهار ازين بيابان وين راه بى نهايت
هر  حل  آن،  امثال  و  گران قدر  دفتر  اين  شدن  پيدا  با  بى گمان 
مسئله اى به ساعت ها دقت و زحمت و رايزنى نياز دارد و اى بسا صحّت 

آن در نهايت به امضاى تأييد نرسد:
با لبى و صد هزاران خنده آمد گل، بپرس

كز كريمى گوييا در گوشه اى بويى شنيد (غزل 216، صورت بيت 
عيناً برابر مضبوط دفتر نوشته شد)

در جدول دگرسانى ها و در ستون مربوط به «بپرس» نوشته است: 
«5/1: آمد گل،  بپرس: 13+1: يد، خ، مطـ، نهـ، قبـ، عد، فخ فط صجـ، 
صفـ، صد، حصـ، حكـ، تلـ، تمـ: آمد گل به باغ. نط: گل آمد به پيش. سد: 

گل آمد به باغ. تبـ: آمد گل برون (طو، كجـ، كهـ، صـ: *)»
يعنى در 13 نسخه «بپرس» آمده است، يك نسخه اين كلمه را 
ندارد، در 15 نسخه نوشته اند، «آمد گل به باغ ...» و در چهار نسخة رمز، 

اين كلمه اشتباهى ضبط شده است «برسُ»!

نشر اين دو دفتر گرانقدر هرگز از ارزش كار 
علمى  - تحقيقى زنده ياد استاد دكتر پرويز ناتل 
خانلرى نمى كاهد و برعكس، هرچه عميق تر و 
علمى تر مى نگريم، بر قدر و قيمت آن كارِ سترگ 
مى افزايد؛ اگرچه بسيارى از مشكلات و مبهماتِ 
مربوط به متن و معنى غزل هاى حافظ، با نشر دفتر 
دگرسانى ها گشوده مى گردد و بسيارى ديگر نيز 
باز در پردة ابهام باقى مى ماند
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مى شود و عكس قضيه منطقى به نظر نمى آيد؛ چنان كه بعيد به نظر 
مى آيد در بيت زير، يكى «رند» را به «تشنيع» بدل بكند:

ما را به رندى افسانه كردند
پيران جاهل، شيخان گمراه

استاد  زنده ياد  نسخة  در  شمارة 409،  به  مربوط  غزل  و  بيت  اين 
خانلرى از روى 9 نسخة خطى تصحيح و منتشر شده است؛ وليكن در 
دفتر دگرسانى ها جزو غزل هاى محذوف است و ما از وجود اختلافات و 
نسخه بدل هاى كلمات آن در 50 نسخة خطى اطلاعى در دست نداريم؛ 
وليكن شادروان دكتر خانلرى اين بيت را از روى تنها نسخة تحريف گر 
زير  صورت  دو  به  ديگر  دست نويس  نسخة  در 8  و  نوشته اند  خلخالى 
نوشته شده است، كه هر چهار نسخه نسبت به خلخالى 827 هـ. ق 

مقدّم هستند: ب، ح، ط، ك (813: كج، 821 كا، طو 822، 825 كهـ):
ما را به تشنيع افسانه كردند 
پيران جاهل، شيخان گمراه

و ظاهراً چهار نسخه نيز به شكلى ديگر تغيير داده اند: هـ، ز، ى، م 
(حيـ 818، تغـ قرن نهم، كد 824، لو 836 هـ.ق):

ما را به مستى افسانه كردند
پيران جاهل، شيخان گمراه

براى اهل ادب و كارشناس تصحيح متون ادبى بسيار آسان است 
كه بداند هرگز كسى نمى آيد «مستى» يا «رندى» را به «تشنيع» بدل 
بكند كه كلمه اى مهجور است و غزل واژه نيست و مصراع دوم قرينه 
است بر اينكه مصراع اول جاى تشنيع و ناسزاگويى است؛ چون شاعر، 
خود در نهايت خشم ناسزا گفته است، وگرنه خواجه حافظ خود هميشه 

دم از مستى و رندى مى زند و اين گونه افسانه كردن ها كار خود اوست.
كه  وقتى  است؛  روشن  آن  تعريف  و  تحريف  معنى  حال،  هر  در 
كلمه اى در هيچ نسخة ديگرى نيست و تنها در يك نسخه آمده، قطعاً 
تحريف شده است؛ چنان كه 21 نسخه به اتفاق و با وحدت تمام، همه 

به يك شكل نوشته اند:
چو بشنوى سخن اهل دل، مگو كه خطاست

سخن شناس نه اى دلبرا، خطا اينجاست
اين حشو متوسط، يعنى «دلبرا» تنها در نسخة خلخالى به صورت 
دفتر  متن  در  مى بينيم  حيرت  نهايت  با  كه  است،  آمده  من»  «جان 
دگرسانى ها، همين تنها شكل تحريف شده ضبط شده است (غ 20، ص 

161، بيت اول).
نظر بر اينكه با افزودن بر تعداد نسخه هاى خطى در گذشت زمان، 
اضافات نيز افزوده مى شود، از همين   به شمارة تحريفات و مخصوصاً 
جهت است كه در تصحيح متن ديوان خواجه حافظ بر اساس پنجاه 
نسخه، دقت نظر بيشترى لازم است و بى گمان بايد پنج گروه مربوط 
به پنج دهه از تاريخ را در نسبيّت زمان كتابت امتياز مناسب بدهيم: 5/، 

./1 ،/2 ،/3 ،/4

با هيچ يك از اين شكل ها، معنى منطقى مقبولى براى بيت به دست 
نمى آيد و شايد در مدت نيم قرن، ساعت ها صرف وقت و مشاوره شده 

و نتيجه نداده است. 
امر  حقيقت  به  نمى توان  وقت  صرف  روز  يك  از  پس  نيز  گاهى 
فتوا داد كه آيا خواجه خود عرض كرده است و يا ديگران اين شكل را 
آفريده اند و همچون كاتب نسخة خلخالى و يا جعفر الحافظ و يا خود 
شاعر هنرمند عصر ما، زنده ياد احمد شاملو، بر آن باور بوده اند كه حافظ 

مى توانسته زيباتر از آنچه كه گفته است، بگويد:
1. ز شعر دلكش حافظ كسى شود آگاه

دفتر   156 غزل   /10 (بيت  داند  سخنورى  سرّ  و  نكته  لطف  كه 
دگرسانى ها بر اساس 21 نسخه)

2. كه لطف نظم و سخن گفتنِ درى داند (كـ، بجـ، بد، جد، كد، نهـ 
(807 هـ.ق تا 855 هـ.ق)، صجـ، صد، قمـ، تغـ (893 تا اوايل قرن دهم))

3. كه لطف طبع و سخن گفتن درى داند (يو، خ، سو، عد، فخ، 
صفـ، حكـ)

4. كه سّر نكته و لطف سخنورى داند (يخـ)
نسخه ها  كثرت  علت  به  نخست،  شكل  از  كردن  چشم پوشى 
خلخالى (827،  دست نوشتة  با  اگرچه  است؛  سخت  بسيار  نسخه)   21)
از  خود  نسخه،  اين  كاتب  و  مى شود  آغاز  تاريخى)  نسخة  سيزدهمين 
مدّعيان تحريف گر است؛ و خطّ بطلان كشيدن به مضبوط هفت نسخة 
اقدم و استوار و قابل اطمينان رديف 2 نيز كاري آسان نيست و به سادگى 

نمى توان به صحّت يكى از اشكال حكم داد.
آغاز  «خ»  نسخة  يا  «طو»  نسخة  با  دگرسانى ها  اين گونه  اغلب 
مى شود و يكى از شيوه هاى تشخيص، افزون بر دقت در آغاز تحريف و 
كشف نسخة مربوط، اين نكتة تجربه شده است كه از دو كلمه و دو شكل 
مورد نظر، يكى از آنها مهجور و ناياب و يا ناباب است كه به ديگرى بدل 

بجز در موارد استثنائى، جدول هاى كتاب هر 
پژوهشگرى را در حوزة تحقيقِ صورت الفاظ 

در غزل هاى حافظ، از هر جهت بى نياز مى كند. 
ابداع اين جدول ها، خود يك رويداد علمى 
تاريخى است كه افزون بر زيبايى و كمال، 

سهولت مراجعه و دريافت مطلب از آنها خود 
كارى دلنشين و لذت بخش است
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1. تـ، كـ، بجـ، يد، سـ، بو، حب (807 تا 818)، هر نسخه 0/5 امتياز.
2. كا، طو، كچـ، كد، كهـ، خ، خـ (821 تا 837)، هر نسخه 0/4 

امتياز.
3. لـ، لد، لو، لطـ (834 – 839)، هر نسخه 0/3.

4. مجـ، مطـ (843 – 849)، 0/2.
5. ند، نهـ، نز، نحـ، نط، قو (854 – 859)، 0/1.

باقى  و  است  كافى  مطمئن  تحقيقِ  براى  نسخه   26 اين  و 
دست نوشته ها با يكى از اين نسخه ها مطابقت دارند و يا خود كلمه اى را 
تغيير داده اند و جز آنكه تعادل كفّة ترازوى سنجش را بى هيچ علتّى به 
سوى يكى از نسخه ها برمى گردانند، هيچ سودى ندارند و در حالى كه 
نگارنده به تصحيح نهايى ديوان حافظ اشتغال داشت و چندين بار از اول 
تا آخر ديوان را بررسى كرده، جز در يكى دو مورد، مضبوط 24 نسخة 
ديگر مفيد فايدة خاص نبوده است؛ وليكن در تأييد متن مصحّح قطعاً بر 

اطمينان خاطر پژوهنده افزوده  اند.
در تحقيق تاريخى غزل ها نكته اى جالب، قابل ملاحظه است و آن 
اينكه خواجه حافظ پس از سرودن بيت تخلصّ و در واقع امضاى غزل، 
گاهى از ممدوحى نام مى برد كه غزل خود را براى وى سروده است و 
يا با ذكر نام يكى از بزرگان لشكري و كشورى و يا پادشاه وقت،  تاريخ 
نظم غزل را در پايان ثبت كرده و احياناً به دريافت صله نيز نايل آمده 
است. در اين مورد، به نظر مى رسد به علتّ بدنامى تاريخى آل مظفّر و 
دوره هاى  كاتبان  لنگ،  تيمور  فرمان  به  ابرقو  ولايت  در  آنان  قتل عام 
ممدوحان  از  بسيارى  نام  فارس،  و  شيراز  در  تيمور  فرزندان  حكومتى 
آل مظفّر و حتى وزيران ايشان را از آخر غزل حذف كرده اند و پس از 
گذشت ربع قرن، اين اسامى، يعنى ذكر تاريخ نظم غزل ها در مقطع آنها، 
بار ديگر به جاى خود بازگشته است. در دفتر دگرسانى ها نيز بى هيچ 
ملاحظه و مطالعه اى اغلب اين ابيات گران قيمت به حاشيه رفته و غزل 

تاريخ خود را پس از امضاى حافظ از دست داده است.
در دفتر دگرسانى ها، اغلب در مواردى كه بيت يا ابياتى قابل اهميت 
به حاشيه رفته است، براى ترتيب ابيات، نسخه بدل ذكر نشده تا بدانيم 
آن ابيات در چند نسخه بوده و يا از چند نسخه حذف شده است. ناگزير، 
پژوهنده به نخستين جدول مراجعه مى كند كه ترتيب ابيات نوشته شده 
و نسخه هايى را كه بيت منظور نظر از آنها حذف شده است، به حدس و 
گمان فراهم مى آورد. متأسفانه در اختلاف نسخة اين ابيات نيز نمى دانيم 
است؛  شده  نوشته  نسخه ها  كدام  و  نسخه  چند  روى  از  مضبوط  متن 
براى مثال، در بالاى جدول ترتيب ابيات غزل 112، منابع اين ترتيب 
ذكر نشده است و بيت را از غزل بيرون كشيده، با شمارة 10 در حاشيه 

قرار داده اند.
بيت اضافه بر متن:

10. وفا از خواجگان شهر با من
كمال دولت و دين، بوالوفا كرد

در جدول شمارة 1، ترتيب ابيات متن – برخلاف اكثر غزل ها – 
ذكر نشده است؛ وليكن با شمارش نسخه هايى كه اين بيت در آنها ضبط 
نشده است، مى توانيم به اين واقعيت پى ببريم كه بيت بالا تنها از دو 
نسخه – حب، تلـ - حذف شده و در نسخة طو به جاى آن، بيت ديگرى 
نوشته شده است. نظر بر اينكه غزل در 34 نسخه آمده است، بنابراين 
32 نسخه اين بيت را داشته اند؛ علت حذف آن معلوم نيست؛ وليكن 
طريقت  بزرگان  از  ابوالوفا  خواجه  كه  است  آشكار  كاملاً  بيت  اهميّت 
معرفت در شيراز بوده، شاه نعمت االله ولى براى ديدار با ايشان به شيراز 
رفته، و كوى ابوالوفا هم اكنون در شيراز موجود و معروف است، كه بقُعه 
و قبر آن بزرگوار نيز در همين كوى است و نكتة مهم اين است كه در 

همين غزل:
سحر بلبل حكايت با صبا كرد

كه عشق روى گل با ما چه ها كرد
خواجه حافظ اشاره مى كند كه در محضر خواجه ابوالوفا به طريقت 
عرفان راه يافته و از آن زمان، بسيارى از اعمال و افكار وى تغيير يافته 

است:
گر از سلطان طمع كردم، خطا بود

ور از دلبر وفا جستم، جفا كرد
و به صراحت مى گويد كه در مجلس وى توبه كرده است:

وفا از خواجگان شهر با من
كمال دولت و دين، بوالوفا كرد
بشارت بر به كوى مى فروشان
كه حافظ توبه از زهد ريا كرد

2. شيوة گزينش
در مقدمة كتاب دگرساني ها نوشته اند:

«در گزينش متن، سه ضابطه و ملاك در نظر گرفته مى شود: 1. 
ضبط اكثريت نسخ، 2. ضبط اقدم و اهمّ نسخ، 3. توجه به سنخ انديشه 

و سبك بيان حافظ».
به نظر مى رسد كه توجه به درستى معنى بيت بر پاية شيوة سخن و 
انديشة شاعر بايد اساس كار قرار گيرد و بحث از اثبات معنى درست به 

درازا مى كشد و جاى آن، كتاب شرح غزليات است. 
بيت چهارم از غزل 28 در دفتر دگرسانى ها به صورت زير نوشته 

شده است:
مرغ شب خوان را بشارت باد كاندر راه عشق

دوست را با نالة شب هاى بيداران خوش است
هيچ   به  و  است  شده  ضبط  قديم  رسم الخط  اساس  بر  بيت  اين 
وجه معنى منطقى به دست نمى دهد، مگر اينكه بنويسند: دوست را با 
«ناله اى» شب هاى بيداران خوش است؛ يعنى به مرغ حق بشارت بدهيد 
كه دوست، شب هاى بيداران و شب زنده داران را هنگامى دوست مى دارد 

كه با ناله اى همراه باشد و خدا خدا بگويند.
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يك  به  اكثريت،  خاطر  به  نمى توان  هرگز  يعنى  كرد؛  نمى توان  كارى 
شكل خوش و شاعرانه قلم كشيد:

ز عطر حور بهشت آن نفس برآيد بوى
كه خاك ميكدة ما عبيرِ جَيب كند

در بيت فوق، «آن نفس» برابر 13 نسخه ضبط شده است، كه 6 
نسخة آن اقدم است؛ در حالى كه 21 نسخه «آن زمان» نوشته اند. «آن 
نفس» در دو نسخة نخستين - يجـ يو - از نظر ترتيب تاريخى آمده 
است و با عطر و بوى و عبير و جَيب مناسبت معنوى دارد. بسيار دشوار 
است كه مصحّح بتواند اين امتيازات را ناديده بگيرد؛ وليكن در دفتر 
دگرسانى ها بر اساس 21 نسخه، «آن زمان» ضبط كرده اند و اين بدان 
مى ماند كه يك دانة مرواريد آبدار را در برابر چند مرواريد خصى ناديده 

بگيريم كه به گچ سفيد مى مانند.
همة  ضبط  برخلاف  درست،  معنى  به  رسيدن  براى  نيز  گاهى 
نسخه ها، از خود كلمه اى ساخته، در درون چنگك [شك و ترديد] قرار 

مى دهيم:
كشتة غمزة تو شد حافظِ ناشنيده پند

تيغ سزاست هر كه را درك سخن نمى كند
در دفتر دگرسانى ها بر اساس 31 نسخه، «درد سخن» آمده است؛ 
ليكن نگارنده به تجربه در تصحيح متن هاى نظامى گنجه اى، دريافته 
است كه گاهى كاتب از كشيدن كشيدة حرف «كـ» غفلت مى كند و به 
صورت «د» نوشته مى شود؛ چنان كه «به زيگ» در دست نوشته هاى 
ليلى و مجنون به صورت هاى «بزيد» و «برند» و «بريد» آمده بود و در 

نسخه هاى چاپى، ناگزير «به كار» نوشته بودند:
زيد ارچه به زيگ خويش درماند

با مجنون نيز نقش مى خواند
در هر حال، مصحّح نمى تواند جاى كلمه اى را خالى بگذارد و ناگزير 

بايد با توجه به شكل هاى موجود، شكسته بندى بكند:
بر بوى آنكه در باغ، يابد گلى چو رويت 

آيد نسيم و هر دم گرد چمن برآيد
ظاهراً «يابد گلى چو رويت» را بعداً ساخته اند؛ براى آنكه پنج نسخة 
نخستين و پيشين نوشته اند «يابد جلا ز رويت»، و هر كاتبي به سليقة 
شخصي كلمه اي ساخته و به جايِ «جلا» نهاده است، كه هماننده ترينِ 

آنها مضبوط نسخة لو است:
بر بوى آنكه در باغ يابد چو لاله رويت ...

چولا = چُلا = جلا [؟!]
از اين جهت، طبيعى است كه گاهى به هيچ  وجه شكلي درست از 
بيت به دست نمى آيد و تصحيح و معنى بيت، مبهم و لاينحل مى ماند.

* ديدى اى طاير ميمون كه هماى آزردند؟
پيش عنقا سخن زاغ و زغن بازرسان

متن بالا بر شش نسخه مستند است (3 اقدم). 10 نسخه: «آن طاير 

دلا بسوز، كه سوز تو كارها بكند
نياز نيم شبى رفع صد بلا بكند (غ 167، بيت 1)

با عنايت به جدول دگرسانى ها معلوم مى شود «دلا بسوز» را از روى 
10 نسخه (3 اقدم + 7 متأخر) انتخاب كرده اند؛ در حالى كه 21 نسخه 

(11 اقدم + 10 متأخر) نوشته اند: بساز.
با اندك تأمل معلوم مى گردد «بساز» صحيح است و مى گويد: اى 
دل، با مصيبت و سوز آن بساز و صبر كن؛ كه سوز دل تو كارها مى كند و 
سازش تو نتيجه اى خوش تر و بهتر خواهد داشت. و معلوم است كه هرگز 
خواجة عارف كسى را به سوختن و بى تابى دعوت نمى كند و مى گويد: 

صبر كن؛ چنان كه در غزل رثاء زن خود مى گويد:
جدا شد يار شيرينت، كنون تنها نشين اى شمع
كه حكم آسمان اين است اگر سازى وگر سوزى

چنان كه در نقد و بررسى بخش مربوط به تصحيح ابيات خواهيم 
ديد، در بسيارى از موارد، اكثريت هميشه نمى تواند حامل پيام درستىِ 
معنى بيت باشد؛ اگرچه در همه حال اكثريت بايد مورد توجه قرار گيرد:

7- 194. حافظ اين خرقه بينداز مگر جان ببرى
كآتش از خرمن سالوسِ كرامت برخاست

است،  نسخه  كه 17  نسخ،  اكثريت  روى  از  دگرسانى ها  دفتر  در 
«خرمن سالوس و كرامت» نوشته اند؛ در حالى كه از «كرامت» آتش 
كرامت»  «سالوسِ  ندارد.  سازگارى  سالوس  با  كرامت  و  برنمى خيزد 
اضافة بيانى و يا توضيحى است؛ يعنى كرامتى كه از روى ريا و سالوس 
است و كرامتى كه بر پاية سالوس پديدار مى گردد. «كرامت سالوس» 
تنها در سه نسخه آمده است، كه دو نسخة آن در فهرست 26 نسخة 

اقدم قرار مى گيرد (كا، كجـ، عد).
سليقة  سوى  به  بى اختيار  را  متن  مصحّح  كلام،  زيبايى  گاهى 
هيچ  وليكن  است؛  احتياط  و  لغزش  جاى  واقعاً  كه  مى كشد،  شخصى 

نكتة بسيار مهمى كه در نقد ادبى و تصحيح 
متون فراموش گرديده است و از آن به 

صراحت سخن نگفته اند و يا اشاراتى بسيار 
پوشيده و مبهم بر آن داشته اند، «توجه 

به شكل هاى خيالى» يا فنّ بيان است، كه 
در مواردي بسيار، اساسى ترين نقش را بر 

عهده مى گيرد
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ميمون»/ 1 نسخه: «آن طاير قدسى»/ 3 نسخه: «آن مرغ همايون»/ 1 
نسخه: «گر رسى طاير ميمون»/ 1 نسخه: «كه هما آزردند»/ نخستين 
نسخه: «كه هماى آيين است»/ 1 نسخه: «كه هماى آرزواست»/ 1 
نسخه: «كه هماى آوردند»/ 1 نسخه: «كه ز زاغ آزرده است»/ 5 نسخه: 
«همايون آثار»/ و 6 شكل ديگر كه خسته كننده است. (ر.ك: ج2، ص 

.(341
3. صناعات ادبى

نكتة بسيار مهمى كه در نقد ادبى و تصحيح متون فراموش گرديده 
است و از آن به صراحت سخن نگفته اند و يا اشاراتى بسيار پوشيده و 
مبهم بر آن داشته اند، «توجه به شكل هاى خيالى» يا فنّ بيان است، كه 

در مواردي بسيار، اساسى ترين نقش را بر عهده مى گيرد.
ناگزير در آغاز اين بحث به تعريف بسيار مختصر دو مطلب مجاز و 
استعاره اشاره اى مى شود، كه اغلب در كتاب هاى مرجع و حتى كتاب هاى 

درسى، مجاز را با استعاره به هم آميخته اند: 
الف. هرگاه كلمه و يا كلامى در معنىِ نهاده به كار نرود، كاربرد 

مجازى است.
ب. هرگاه چيزى به صورت چيز ديگرى مجسّم بشود و پيش چشم 

آيد، كلام كاربرد استعارى دارد. 
به خاطر كوتاهى سخن، براى هر دو مطلب يك مثال ذكر مى شود: 
ابر مى گريد/ گل مى خندد. ابر و گل، هر دو معنىِ نهادة خود را دارد؛ 
وليكن هر دو نيز به صورت انسانى پيش چشم بوده و مجسّم شده اند؛ 
پس در دو كلمة ابر و گل، شكل خيالى استعاره ديده مى شود به لازمِ 
گريستن و خنديدن؛ و اما «مى گريد» و «مى خندد» هر دو از باب مجاز 

است و معنىِ نهادة خود را ندارد؛ يعنى: مى بارد و مى شكفد.
«استعارة  قدما  را  است،  همانندى  به  مجاز  كه  مجاز،  اين گونه 
مصرّحه» ناميده اند و چون با استعاره (استعارة مكنيه) همراه بوده است، 
«استعارة تبعيّه» گفته اند، كه مجاز به همانندى است و هنگامى كه با 
در  بيان  فنّ  (ر.ك:  شود  گفته  پيرو  مجاز  بايد  مى شود،  همراه  استعاره 

آفرينش خيال يا بيان در شعر فارسى).
حال يكى با ديدن اين جملة ادبى كه: «گل مى خندد»، احتمال 
دارد بگويد: اين جمله غلط است و بايد گفته شود، گل مى شكفد، يا ابر 

مى بارد! و اين ماجرا در كتاب متون نيز روى مى دهد:5
اهل نظر دو عالم در يك نظر ببازند

عشق است و داو اوّل بر نقد جان توان زد
در اين بيت، به لازمِ باختن و داو اوّل و بر نقد جان زدن، اهل نظر به 
صورت قماربازان پيش چشم بوده اند (استعاره). لازم استعاره، يعنى نظر 
و داو اوّل و بر نقد جان زدن، همه از باب مجاز به همانندى و مجاز پيرو 
است و يا به گفتة قدما، «استعارة تبعيّه از نوع استعارة مصرّحه» است. در 
يك نظر، دقيقاً «در يك نوبت قمار» و «در يك بازى» و در نهايت «در 
يك ندب» معنى مى دهد و اگر كسى يكى از اين معانى، يعنى نوبت، 

همان كارى را كرده است  بازى و ندب، را به جاى نظر بياورد، دقيقاً 
كه يكى «ابر مى گريد» را به ابر مى بارد بدل بكند! دربارة بيت حافظ، 
اين حادثه رخ داده است. 6 نسخه (2 اقدم) به جاى نظر، معنى مجازى 
آن، «ندب»، را نوشته اند و اين تحريف با نسخة مج (843 هـ.ق) آغاز 
مى شود. متأسفانه در دفتر دگرسانى ها نيز مضبوط درست و ادبى «نظر» 
را در 19 نسخه (11 نسخة اقدم و نخستين) ناديده گرفته، بيت را به 

صورت زير نوشته اند:
اهل نظر دو عالم در يك ندب ببازند ... 

در اين حال، «اهل نظر» قمارباز واقعى مى شوند و شكل استعاره از 
ميان مى رود و ادبيات به زبان بدل مى شود.

اين حادثه در بسيارى از ابيات روى داده است، كه نقل همة آنها 
در اينجا ممكن نيست.

* مرغ عزمم كه همى زد ز سر سدره صفير
عاقبت دانة خال تو فكندش در دام

سر  از  زدن  لازمِ «صفير  به  و  است  تشبيهى  اضافة  عزم»  «مرغ 
سدره»، استعاره اى از مرغ عرشى در آن نهاده است و «ز سر سدره» نيز 
معنى مجازى دارد (مجاز به همانندى)؛ يعنى از اوج آسمان ها و بالاترين 
نقطة هستى. باز همان نسخة مج (843 هـ.ق، نيم قرن پس از حافظ) 
اين استعاره را تشخيص نداده و چند نسخة ديگر نيز (7 نسخه) بعد از 
آن نوشته اند: «مرغ عرشم كه همى زد ز سر سدره صفير ... » و اين 
شكل به متن دفتر دگرسانى ها نيز راه يافته و مضبوط درست 4 نسخة 
نخستين - يجـ، حيـ، كد، نحـ - با 3 نسخة ديگر به كنار رفته است 
و عدم توجه به اين استعاره در يك تركيب تشبيهى، موجب تحريفاتي 
گوناگون شده است: مرغ عيشم، مرغ روحم، مرغ عمرم، مرغ عشقم ... 

(ر.ك: ص 1027).
عدم توجه به شكل هاى خيالى، در بسيارى از ابيات ديده مى شود، 

كه ناگزير به يكى - دو مورد اشاره مى شود:
سر به آزادگى از خلق برآرم چون سرو

گر دهد دست كه دامن ز جهان درچينم
در 32 نسخة اقدم و نخستين، «جهان» آمده است، كه به قرينة 
به معنى مردم جهان  دامن «درچيدن» به علاقة حال و محل، مجازاً 
است (مجاز مرسل). كاتبِ نسخة كهـ (825 هـ.ق)، استعاره را از ميان 
برده و به جاى «جهان»، «خسان» نوشته است و پس از وى، 5 نسخة 
ديگر نيز همين شكل را رونويسى كرده اند و يا خود ساخته  و با خود 
گفته اند: دامن از خسان درچيدن صحيح است (مانند باريدن ابر و شكفتن 
گل)؛ و همين شكل نيز بدون توجه به درستى معنى بيت، در متن دفتر 

دگرسانى ها راه يافته است.
بيشترين مشكلات مربوط به صناعات ادبى، به صنعت تصحيف 
نقطه مربوط مى شود، كه قدما اغلب كلمات را بدون نقطه مى نوشته اند و 
شاعران در مواردى كه معنى كنايى كلمه اى در اشكال مختلف به يك 
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معنى منتهى مى شد، از كتابت نقطه به عمد خوددارى مى كرده اند. نظامى 
گنجه اى در مخزن الاسرار دو تركيب «بخَتْوران» و «بخته» يا «تخته 
كردن» را بدون نقطة حرف اول نوشته است تا بگويد: شاعران مى توانند 
پادشاهان و يا نيك بختان را به هر شكل كه بخواهند، با سخن، تخته، يا 

پَخته و پُخته و بخته بكنند!
آنكه ترازوى سخن سخته كرد
بخَتْوران را به سخن بخته كرد

«تختوران» و «بختوران» هر دو صحيح است.
شده  يادداشت  حافظ  خواجه  ديوان  از  زيادى  امثلة  مورد،  اين  در 

است، كه ذكر چند مورد از آنها ضرورى مى نمايد:
* ساغر ما كه حريفان دگر مى نوشند

ما تحمل بكنيم ار تو روا مى دارى
بكنيم: 19 نسخه/ نكنيم: 11 نسخه/ دفتر دگرسانى ها: نكنيم (غ 

392، بيت 4).
* حافظ اين خرقه كه دارى تو ببينى فردا

كه چه زناّر ز زيرش به خَفا بگشايند
به خفا (بدون نقطة حرف اول): 18 نسخه/ به جفا: 20 نسخه/ دفتر 

دگرسانى ها (7/2 – 179): به جفا.
* اعتمادى بنما و بگذر بهر خدا 

تا بدانى كه در اين خرقه چه نادرويشم
يك  نقطه:  بدون  نسخه/  ندانى: 3+11 = 14  نسخه/  بدانى: 13 

نسخه/ دفتر دگرسانى ها (7/2 – 301): ندانى.
4. ابيات بى معنى

* تا كى كشم عتابت زان چشم دلفريبت؟
روزى كرشمه اى كن، اى نور هر دو ديده

برابر 26 نسخة اقدم و نخستين، تركيب «دلفريبت» صحيح است. 
از  پس  قرن  يك  هـ.ق)،  (بنـ: 894  متأخر  نسخه هاى  كاتبان  از  يكي 
خواجه حافظ، به جاى اين تركيب زيبا، تركيبِ «زان چشم نيم خوابت» 
نوشته است، تا با «عتابت» قافيه سازى بكند. در دفتر دگرسانى ها، بدون 
توجه به بى معنى بودن اين تركيب در اين بيت، نوشته اند: «تا كى كشم 
عتابت زان چشم نيم خوابت» (8/1 – 370). مى توانستند از املاى ممال 

«عتيبت» براى قافيه سازى استفاده بكنند، كه نكرده اند!
* بندة آصف عهدم، دلم از راه مبر 
كه اگر دم زنم از چرخ، بخواهد كينم

در دفتر دگرسانى ها اين بيت را به حاشيه برده اند و در نتيجه، از 
در  ليكن  نداريم؛  آگاهى  شده اند،  نوشته  بالا  شكل  به  كه  نسخه هايى 
پاورقى صفحة 1177 نوشته شده است: «دلم آزرده مكن»: 7 نسخه/ 
«دلم آشفته مدار»: 1 نسخه/ «دلم آزرده مدار»: 3 نسخه/ «دلم از جاى 

مبر»: 1 نسخه.
ظاهراً «دلم آزرده مكن» صحيح است و «دلم از راه مبر» معنى 

ندارد و پريشانى نسخه ها نيز به همين مطلب مربوط است.
گاهى بيت هايى بر غزل ها افزوده شده است كه واقعاً نامربوط است:

* شاه را به بوََد از طاعت صدساله و زهد
قدر يك ساعته عمرى كه در او داد كند

* به قول مطرب و ساقى، برون رفتم گه و بى گه
كه شيخم زين ره بي  ره خبر دشوار مى آورد

* در جمال تو چنان صورت چين حيران شد
كه حديثش همه جا بر در و ديوار بماند

* سحر كرشمة وصلش بشارتى خوش داد 
كه كس هميشه گرفتار غم نخواهد ماند
* به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم
چو از دهان توامَ غنچه در گمان افتاد

* زبان ناطقه در وصف شوق نالان است
چه جاى كلك بريده زبان بيهده گوست

عدم تشخيص موضوع غزل و معانى ابيات، اغلب سبب سهو خطا 
مى شود:

* تكيه بر اختر شبگرد مكن، كاين عيّار 
تاج كاووس ببرد و كمر كيخسرو

«اختر شبگرد» از روى 11 نسخه نوشته شده؛ در حالى كه برابر 
26 نسخه (با 11 نسخة اقدم)، «اختر شب دزد» صحيح است، كه كنايه 

است از خورشيد.
در حاشية عربى ... نوشته اند:

11. ازين افيون كه ساقى در مى  افكند
حريفان را نه سر ماند و نه دستار

12. بت چينى عدو و شيخ ما مست
دل اندر دام و مير صيد غدّار

13. خداوندى به جاى بندگان كرد 
خداوندا ز آفاتش نگه  دار

هر سه بيت بالا با شماره هاى متوالىِ 11، 12 و 13 به حاشيه رفته 
است؛ در حالى كه غزل اسرارآميز، صرفاً به خاطر بيت 12 سروده شده، 
كه خواجه مى خواسته است يكى از وقايع مهم شيراز در زمان حيات 

خويش را شرح بدهد، و اين بيت است كه خواجه دربارة آن مى گويد:
بيا و حال اهل درد بشنو

به لفظ اندك و معنىّ بسيار
هر سه بيت بايد به ترتيب در مرتبة 6، 10 و 13 قرار گيرد و از 

اجزاى جداناشدنى غزل است.
 2/2 – 138: من كه شب ها ره تقوا زده ام با دف و چنگ

ناگهان سر به ره آرم، چه حكايت باشد!
«ناگهان»: 19 نسخه/ «اين زمان»: 16 نسخه.

«ناگهان» مضبوط 19 نسخه و حامل پيامى سخت ارجمند است 
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كه مى گويد: اين چه حكايتى است كه من شراب را انكار مى كنم و در 
حالى كه با دف و چنگ شب زنده دارى ها مى كردم، ناگهان توبه كرده، 
سر به اطاعت آورده ام؟ يعنى در اين توبة ناگهانى من رازى نهفته است. 

بدون توجه به موضوع غزل، «اين زمان» را انتخاب كرده اند.
عدم توجه به موضوع غزل و معانى متناسب با موضوع در غزل هاى 

زير، همه قابل توجه است، كه فرصت نقل و نقد آن همه نيست:
2/1 – 212: صبا به چشم من انداخت خاكى از كويش ... 
«كويش»: 19 نسخه/ «كويت»: 11 نسخه (مردود است).

2/1 – 182: حلقة پير مغان از ازلم در گوش است ... 
«از ازلم»: 29 نسخه/ «ز ازل»: 13 نسخه (مردود است).

6/1 – 182: چشمم آن شب كه ز شوق تو نهد سر به لحد ... 
«نهد»: 27 نسخه/ «نهم»: 10 نسخه (مردود است).
6/1 – 256: همچو گلبرگ طرى بودِ وجود تو لطيف

همچو سرو چمن خلد سراپاى تو خوش
در دفتر دگرسانى ها «بود» را «پود» فرض كرده، در مقدمه فصلى 
مشبع دربارة صحّت «پود» نوشته اند؛ در حالى كه «پود وجود» در اين 
هستى  يعنى  وجود»  و «بودِ  است  بى معنى  تركيبى  غزل،  اين  و  بيت 

وجود. 
اى جهان ديده بودِ خويش از تو

هيچ بودى نبوده پيش از تو (سرآغاز هفت پيكر نظامى گنجه اى)
 ،400  –  4/2 غزل  از  نسخه،   26 در  «رازدار»  است:  همچنين 

«خطاپوش» در 25 نسخه، از 6/1 – 625، الخ.
* غزل 9، بيت 7:

كاتبان ديوان حافظ كلمة «آخُر» (= آخور)، به ضمّ حرف خاء، را به 
كسر خاء و «آخِر» خوانده اند؛ در نتيجه، بيت زير به اشكال مختلف و با 

پريشانى تمام در نسخه ها ظاهر شده است:
هركه را خوابگه اين آخُرِ مشتى خاك است 
گو چه حاجت كه بر افلاك  كشى ايوان را؟

نگارنده دربارة اين بيت مقاله اى با عنوان «نقش يك حرف خودآوا، 
در تصحيح بيتى» نوشته كه در نشرية دانشكدة ادبيات فردوسى مشهد 
چاپ و منتشر شده است. در دفتر دگرسانى ها بيت به صورت زير ضبط 
شده است، كه بى گمان شكل درست نيست؛ وليكن بسيار نزديك به 

سرودة خواجه است: 
هر كه را خوابگه آخر به دو مشتى خاك است
گو چه حاجت كه بر افلاك  كشى ايوان را؟

از  تركيبى  نادرستى  گمان  به  خواجه،  ديوان  كاتبان  نيز  گاهى 
تركيبات بيت، آن را تغيير داده اند:

خوابم بشد از ديده درين فكر جگرسوز
كآغوشِ كه شد منزل و مأواگه خوابت؟

در دفتر دگرسانى ها به استناد چهار نسخة متأخر (قبـ، فخـ، سز، 

فظ) نوشته اند: «كآغوشِ كه شد منزل آسايش و خوابت»؛ در حالى كه 
«مأواگه» در 12 نسخه (10 نسخة اقدم) آمده است و اين تركيب در 

نظم فارسى سابقة كاربردى دارد:
مأواگهِ جيفة حسودت

جز سينة كركسان مبينام (خاقاني)
آمد عجبش كه آن چنان مرد

مأواگه از آن خرابه چون كرد! (نظامي)
5. سليقة شخصى

يكى از عوامل اصلى سهو و خطا در دو دفتر دگرسانى ها، اعمال  
نظر و سليقة شخصى است. در مقدمة اين كتاب گران سنگ آمده است:

«لازم است تصريح شود كه در متن منتخب دفتر دگرسانى ها، در 
هيچ يك از غزل ها مطلقاً نه تصحيح ذوقى و نه تصحيح قياسى اعمال 
ضبط نسخه هاى خطى منبع مورد استناد قرار  نشده است و منحصراً 

گرفته است». 
الحق همين قرار از آغاز تا پايان متن ها اجرا شده؛ وليكن در برخى 
موارد - كه شمار آن بيش از حد انتظار است – سليقة شخصى موجب 
كه  به  گونه اى  است؛  بوده  متأخر  كاتبان  نوشته هاى  از  برخى  ترجيح 
گاهى مضبوط اكثريّت نسخ اقدم 26گانه، يعنى نخستين دست خط هاى 
تاريخى، را ناديده گرفته، نوشتة معدودى از كاتبان متأخّر را در متن قرار 

داده اند.
براى فراهم آوردن امثله و شواهد مربوط به سليقة شخصى، نيازى 
به مطالعه و بررسى غزل ها و ابيات و كلمات نيست؛ خوشبختانه با نهايت 
به  را  كلمات  يك يك  نسخه بدل هاى  و  اختلاف  بى نظرى،  و  صداقت 

صراحت در جدول دگرسانى ها يادداشت كرده اند.
عيش  نسخه/ «در  و»: 2  كوش  عشق  بيت 10/1: «در  غزل 3، 

كوش و»: 27 نسخه.
هنگام تنگدستى، در عيش كوش و مستى

كاين كيمياى هستى قارون كند گدا را
بى گمان، مضبوط 27 نسخه را به سليقة شخصى ناديده گرفته و با 
خود گفته اند «عيش» با تنگدستى راست نمى آيد! در آن صورت، مستى 
را نيز مى توانستند تغيير بدهند؛ همچنان كه كاتب دو نسخة نخستين 
كلمة  جاى «عيش»  به   - (813 – بجـ (811  كـ،  تاريخى -  نظر  از 
«عشق» را نوشته اند. عيش و مستى با تنگدستى و فراخى تناقض دارد؛ 
وگرنه عشق در همه حال امكان پذير است و مطرح كردن تنگدستى 

براى آن مناسبتى ندارد.
غزل 3 بيت 11/1: «تركان»: 7 نسخه/ «خوبان»: 26 نسخه.

خوبان پارسى گو بخشندگان عمرند
ساقى بده بشارت پيران پارسا را 

«خوبان پارسى گو»: عارفان از ميان مردم فارسى زبان است و مراد، 
خود خواجه است كه مى خواهد بگويد اگر بيت پيشين عربى و فصيح و 
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زيباست (آن تلخ وش ...)، آن را هم من سروده ام؛ برويد به پير پارساى 
من بشارت بدهيد كه حافظ عمر مى بخشد.

كفايت  همين  به  و  است  كتابى  موضوع  ابيات  نقد  و  شرح  (يادداشت: 
مى كند)

(ص 103)  متن  ترتيب  به  مربوط  جدول  و 7:  ابيات 6  غزل 4،   
نشان مى دهد كه اين دو بيت، ساخته و پرداختة كاتب نسخة خلخالى 
هجرى  قديم تا سال 859  هيچ يك از نسخه هاى 26گانة  است و در 

ديده نمى شود.
غزل 9، بيت 7/1: هر كه را ...: به دو نسخة متأخر استناد كرده اند 
كه در پايان فصل پيشين (ابيات بى معنى) مطرح گرديد. صحيح بيت به 

صورت زير است:
هر كه را خوابگه اين آخُرِ مشتى خاك است ... (آخُر = آخور).

ضبط اين موارد موضوع دفترى است و علاقه مندان مى توانند به 
جدول دگرسانى ها در هر دو دفتر مراجعه بكنند. با اين همه؛ نمونه هايى 

از آنچه يادداشت شده است، براى آگاهى اهل ادب ضبط مى شود:
غزل 235، بيت 45/2: «كشيد سرمة ناز»: يك نسخه/ «سيه به 

سرمة ناز»: 32 نسخه.
چه فتنه بود كه مشّاطة قضا انگيخت

كه كرد نرگس شوخش سيه به سرمة ناز
به موضوع غزل عنايتى نداشته اند كه ظاهراً چشم يكى از بزرگان 
را ميل كشيده اند و به احتمال زياد، اين شخصيت محمّد مبارزالدين بوده 
و يا شخصيت ديگرى، كه كار اصلى آل مظفّر دربارة فرزندان و برادران 
همين بوده است. در هر حال، خواجه مى گويد اين فتنه از قضا و قدر 
الهى سرچشمه مى گرفت كه نرگس شوخ او را با سرمة ناز (ميل) سياه 
كرد؛ در حالى كه مى دانيم براى كندن چشم ها، مُفلة چشم را ساعتى 
بيشتر مالش داده، مى كندند و ميل مى كشيدند. خواجه كناية اين شكنجة 

وحشيانه را به زبان ادب بيان كرده است.
در هر حال، ترجيح يك نسخه بر 32 نسخه، تنها يك دليل مى تواند 
كه  ندارد  مانعى  هيچ  وگرنه  است؛  شخصى  سليقة  آن  و  باشد  داشته 
مصحّح بپذيرد قطعاً نكته اى در اكثريت مطلق نهفته است كه «من» 

نمى دانم!
و  نوشته اند  شخصى «گرد»  ذوق  به  را  كه «كرد»  نماند  ناگفته 

«نرگس شوخت» نيز بر اساس 6 نسخه ضبط شده است.
/ «دُرفشان»: 3  غزل 316، بيت 9/2: «دل نشان»: 22 نسخه 

. يعنى مضبوط 3 نسخه را انتخاب كرده اند! نسخه
من و سفينة حافظ، كه جز در اين دريا

بضاعت سخن دل نشان نمى بينم
/ «بر رخ او»: 8  غزل 61 ، بيت 2/1: «در رخ او»: 28 نسخه 

. نسخه 
مَردم ديده ز لطف رخ او در رخ او

عكس خود ديد و گمان برُد كه مشكين خالى ست
لعل  مى  با  صفاها  را  پاكبازان  رو  آن  «از  بيت 5/1:  غزل 130، 
است»: 6 نسخه/ «از آن روى است ياران را صفاها با مى لعلت»: 12 + 

3 + 2 + 1= 18 نسخه.
غزل 137، بيت 3/2: «كز غمت ديدة مردم همه دريا باشد»: 26 

. / «كز خيال تو مرا ديده چو دريا باشد»: 3 نسخه  نسخه 
تا كى اى گوهر يكدانه روا خواهى داشت

كز غمت ديدة مردم همه دريا باشد؟
 / غزل 194 بيت 5/2: «شيخ ما گفت»: 18 نسخه (11 اقدم) 

. / «شيخ فرمود»: 4 نسخه  «پير ما گفت»: 11 نسخه (2 اقدم) 
گر من از ميكده همّت طلبم، عيب مكن
شيخ ما گفت كه در صومعه همّت نبَُوَد

در دفتر دگرسانى ها نوشته اند: «شيخ فرمود كه در صومعه همّت 
نبود».

غزل 4/1- 202:
زاهد شهر چو مهر ملك و شحنه گزيد
من اگر مهر نگارى بگزينم، چه شود؟

نسخه:   13 روى  از  دگرسانى ها  دفتر  نسخه/   24 شهر»:  «زاهد 
«واعظ شهر».

غزل 209: 
ز نقش بند قضا هست اميد آن حافظ 
كه همچو سرو به دشت نگار بازآيد

«سرو»: 24 نسخه/ دفتر دگرسانى ها از روى 3 نسخه: «نقش».
گاهى به نظر مى رسد كه اعمال نظر و سليقة شخصى، ناشى از 
عدم آگاهى با معنى مقصود بوده و در نتيجه، به نيّتى خاص و به عمد، 

كلمه اى را عوض كرده اند:
اى نازنين پسر، تو چه مذهب گرفته اى

كت خون ما حلال تر از شير مادر است؟
 9 نازنين صنم»:  «اى  اقدم)/   15) نسخه   33 نازنين پسر»:  «اى 

نسخه (بيت 2، غزل 26)
گر آن شيرين پسر خونم بريزد

دلا چون شير مادر كن حلالش
اين بيت بدون استثناء در 36 نسخه آمده است و آن را از متن به 
حاشيه برده اند و منابع ترتيب نسخه ها را نداده اند (ر. ك: غزل 252 دفتر 

دگرسانى ها).
ناگزير بايد توضيح داده شود كه اين دو غزل به يك موضوع مربوط 
است و در هر دو نيز آن «نازنين پسر» و اين «شيرين پسر» را به شيراز 

دعوت كرده است.
* شيراز و آب ركنى و اين باد خوش نسيم
عيبش مكن، كه خال رخ هفت كشور است
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* ز ركناباد ما صد لوحش اللـّه 
كه عمر خضر مى بخشد زلالش

ميان جعفرآباد و مصلىّ 
عبيرآميز مى آيد شمالش

به شيراز آى و فيض روح قدسى
بخواه از مردم صاحب كمالش

بى هيچ بحثى، در يك كلام گفته مى شود كه پير طريقت حافظ 
از دنيا رفته و جوانى خرقة ايشان را پذيرفته است كه نسبت به خواجة 
شيراز، كه خود به سال هاى اواخر عمر رسيده است، حكم پسر را دارد و 
خواجه با اين همه زيبايى و ملاحت، با آن جوان روحانى بيعت مى كند و 
در هر دو غزل، خون خويش را بر ايشان حلال مى داند؛ يعنى جان و مال 
من از آنِ آن ولىّ خداست. (ر.ك: شرح جامع غزليات حافظ، نگاه 1388).

ناگفته نماند كه در غزل مربوط به مدح شحنة نجف، حضرت امير 
كه  مى برد،  به  كار  را  پسر  و  پدر  اصطلاح  دو  نيز  (ع)،  على  مؤمنان، 

اصطلاح علم فتّوت است (ر. ك: فرهنگ اصطلاحات نفايس الفنون):
چند به ناز پرورم مهر بتُان سنگدل؟
ياد پدر نمى كنند اين پسران ناخلف

بتُان سنگدل، شاهان و فرمانروايان فارس هستند، كه خود از اهل 
طريقت و مريد المعتضدباللـه در قاهره بوده اند و خواجه مى فرمايد اين 
پسران سنگدل از پدر - امير مؤمنان على (ع) - ياد نمى كنند (ر.ك: 
شرح جامع غزليات). همين دو اصطلاح را در غزل ديگرى نيز به  كار 

برده است:
در مكتب حقايق، پيش اديب عشق 

هان اى پسر، بكوش كه روزى پدر شوى
در غزلى گله آميز نيز از همين جوان با عنوان كلىّ «اين پسران» 
شرح  نيازمند  خود  غزل  كه  مى داند؛  تجربه  پدر  را  خود  و  مى برد  نام 

مفصّل است:
پدر تجربه ، اى دل، تويى، آخر ز چه روى 

طمع مهر و وفا زين پسران مى دارى؟
4/1 – 369: متأسفانه بر اساس همان عقيده و سليقة شخصى، 
«شيرين پسران» را كنار گذاشته اند در حالى كه در 26 نسخه ضبط شده 
است، و از روى 6 نسخه - در واقع يك نسخة اقدم: ك - به جاى آن 

«شيرين دهنان» نوشته اند:
در هواى لب شيرين پسران چند كنى

جوهر روح به ياقوت مذاب آلوده؟
گاهى نيز به نظر مى رسد درك معنى در بيت صحيح اقدم دشوار 

مى نموده و كاتب شكل بيت را عوض كرده است.
ز پادشاه و گدا فارغم بحمداللـه 

گداى خاكِ درِ دوست پادشاه من است
«گداى خاك درِ دوست» يعنى آن كسى كه از در دوست خاك 

شده  ضبط  نسخه  در 30  تركيب  اين  بكند.  چشم  سرمة  تا  مى خواهد 
است. در دفتر دگرسانى ها از روى يك نسخه - نخستين نسخة خطى: 
يجـ - «كمين گداى در دوست» نوشته اند و هرگز در آن انديشه نبوده اند 
كه نخستين نسخة تاريخى نيز ممكن است خطا و سهو بكند و يا به 

سليقة شخصى مطلبى را يادداشت نمايد.
با همة اهميّت موضوع، گاهى به نظر مى آيد كار انتخاب كلمات را 
به ديگران سفارش داده اند و ايشان، از سر شيرين كارى و يا به شوخى 

تفريحى كار كرده اند:
حافظ به كوى ميكده دايم به صدق دل

چون صوفيانِ صفّة دارالصّفا رود
اين متن از روى دو نسخة متأخر در حدود يكصد سال پس از زمان 
خواجه ساخته شده است. اين دو نسخه عبارتند از: پنـ (894) و حصـ 
(898)؛ وگرنه چگونه ممكن است مصحّح متن به 41 نسخة پيش از آن 
در مدت يكصد سال توجهى نكند؟ و قطعاً مصحّح متن خود ديده اند كه 

در جدول مربوط به غزل 196 (ص 754) نوشته شده است: 
 ، پنـ  به  است  مستند  متن  نسخه   دارالصفّا»: 2  7/2: «صُفّه 
حصـ/ كد، مط، نط، سو، حقـ ، حك: «صومعه دارالصفا»/ 22 نسخة 

ديگر: «صومعه دار از صفا».
نگارنده هرگز نمى تواند تشخيص بدهد كه عيب مضبوط 22 نسخة 

اقدم و پيشين چه بوده است كه آن را نپذيرفته اند؟
حافظ به كوى ميكده دايم به صدق دل

چون صوفيان صومعه دار از صفا رود
و  صفا  روى  از  دل  صدق  به  ميكده  كوى  به  دايماً  حافظ  يعنى: 

صميميّت مى رود، همچون صوفيان صومعه دار. 
طبيعى است كه راز آوازة آسمان گير خواجة شيراز در همين حذف 
بليغ كلام ايشان نهاده شده است و او مى تواند يك كلام چهل كلمه اى 

يكى از عوامل اصلى سهو و خطا در دو دفتر 
دگرسانى ها، اعمال  نظر و سليقة شخصى است. 
در برخى موارد سليقة شخصى موجب ترجيح 
برخى از نوشته هاى كاتبان متأخر بوده است؛ 
به  گونه اى كه گاهى مضبوط اكثريتّ نسخ اقدم 
26گانه، يعنى نخستين دست خط هاى تاريخى، 
را ناديده گرفته، نوشتة معدودى از كاتبان 
متأخّر را در متن قرار داده اند
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را در يك پيام بيست كلمه اى به خوانندة بيت خود برساند. در هر حال، 
هرگز نمى توان قبول كرد كه 22 نسخة  اقدم، قابل تعويض با دو نسخة 

يك قرن پس از دوران شاعر بوده باشد!
اين حادثه به همين جا ختم نمى شود و اين پرده بارها تكرار مى شود 

و باوركردنى نيست:
حافظ، چو نافة سر زلفش به دست توست

دم دركش، ارنه باد صبا را خبر شود
پرده در  صبا  نسخه: «باد   2 شود»/  خبر  را  صبا  نسخه: «باد   22

شود»/ متن دفتر دگرسانى ها (10/20 – 201): «پرده در شود». 
در بيت 7  غزل 111 قطعاً دليلي قانع كننده  داشته اند كه مضبوط 
24 نسخه (12 نسخة اقدم) را حذف كرده، از روى سه نسخة دورافتاده 

نوشته اند: «سِحر با معجزه پهلو نزند، فارغ باش»:
بانگ گاوى چه صدا باز دهد؟ عشوه مَخَر
سامرى كيست كه دست از يد بيضا ببرد!

در بيت 8 ، غزل 210، «شاهِ چون ماهِ» خواجه را كه پير طريقت 
است و رندانه معنى فرمانروا را نيز دارد تا صله اى بگيرد، در 31 نسخه 
ناديده گرفته، از دو نسخة يكصد سال پس از شاعر، كه فاقد ارزش است، 
«يار چون ماه» نوشته اند و اين كار به هيچ وجه با تحقيق علمى راست 

نمى آيد و جاى حرف نيست كه غزل براى همين سروده شده است:
آرزومند رخ شاه چو ماهم حافظ 
همّتى، تا به سلامت ز درم بازآيد

همين كار را در غزل 210 نيز تكرار كرده، «مه صاحب قران» را در 
22 نسخه ناچيز شمرده، «مه نامهربان» نوشته اند، كه تركيبى ترانه ساز 
است. «قران» صفت مخصوص ماه و اصطلاح نجومى است؛ وليكن 

«نامهربان» با ماه آسمان ارتباطى ندارد:
اى مه صاحب قران، از بنده حافظ ياد كن
تا دعاى دولت آن حسن روزافزون كنم

معلوم نيست نام سلطان اويس چه زيانى به شعر حافظ مى رساند 
كه 31 نسخة خطّى را خط زده، بيت را به حاشيه برده اند، در حالى كه 

همين كلمه، تاريخ نظم غزل است:
12-143: من از جان بندة سلطان اوَُيسم

اگرچه يادش از چاكر نباشد
جاى ديگر نيز بيتى را كه از 25 نسخه حذف شده است، به متن وارد 
كرده اند. علت اين كار نيز معلوم نيست و يادآور همان تفريح شوخ طبعان 

شيرين كار است:
6-312: پير مغان حكايت معقول مى كند

معذورم ار محال تو باور نمى كنم
اين بحث تمام شدنى نيست و موضوع كتابى در حدّ غزليات خواجه 
است كه هيچ فايده اى نمى تواند داشته باشد و همين دو شاهد كافى 
است تا بدانيم دو دفتر گران قدر و گران سنگ دگرسانى ها را اين تصحيح 

خدشه دار مى كند و چاره اى جز بازنگرى و اصلاح از روى نسخه هاى 
تصحيح شده ندارد. 

6. نگرانى ها
در تطبيق مضبوط نسخه هاى دفتر دگرسانى ها با مضبوط نسخه هاى 
زنده ياد استاد دكتر خانلرى، مطالبى ديده مى شود كه سخت نگران كننده 
است و دست پژوهشگر متن خواجه را مى لرزاند و معلوم نمى شود كه چه 
كار بايد بكند! آيا واقعاً ممكن است يكى از نسخه بردارانِ اين دو بزرگوار 
كار را ساده و بى اهميت تلقّى بكند و در قيد ضبط صحيح كلمات و ابيات 
و حتى ذكر نام نسخه ها نباشد!؟ بى گمان همين اختلافات، خود موضوع 
دفترى است؛ وليكن امروز كسى را حوصلة خواندن و نوشتن و  حتى 
شنيدن اين شواهد نيست و همين كافى است كه بدانند هر دو متن را 

بايد با احتياط بنگرند:
6/1-35: يارب اين كعبة مقصود تماشاگه كيست

كه مغيلان طريقش گل و نسرين من است؟
«اين كعبه» در متن نسخة زنده ياد استاد خانلرى به صورت «آن 
كعبه» ضبط شده است (غ 53، بيت 6). در تحقيق و تطبيق دگرسانى ها 
(ص 213) معلوم مى شود به مضبوط پنج نسخة نخستين - بجـ، يد، 
حبـ، تـ، سز - در نسخة خانلرى اشاره اى نشده است! در حالى كه هر 5 
نسخه، ذيل منابع غزل 35 خانلرى ذكر شده است. محال است بدانيم 

اين پنج نسخه چگونه گم شده است!
3/1-55: من بگفتم شمّه اى از شرع شوق خود، ولى ...

در متن نسخة خانلرى، از روى 8 نسخه «مى  بگفتم» آمده است 
(غزل 63). در دفتر دگرسانى ها (ص 55) تنها به يك نسخة ى (كد) 

اشاره شده و مضبوط 7 نسخة ديگر را معلوم نيست چرا ننوشته اند!
بيت 8-84 در دفتر دگرسانى ها به صورت زير آمده است:

روان تشنة ما را به جرعه اى درياب
چو مى دهند زلال خضر ز جام جمت

همين بيت در غزل 89 خانلرى به صورت زير ضبط شده  ظاهراً 
است:

تو را ز حال دلِ خستگان چه غم؟ كه مدام
همى دهند شراب خضر ز جام جمت

در دفتر دگرسانى ها (ص 370) به اين اختلاف اشاره اى نشده است 
كه در متن خانلرى از روى 6 نسخة اقدم – يجـ، حيـ، كا، طو، كد، 

كهـ - (ب، هـ، ح، ط، ى، ك) نوشته اند!
بيت 10، غزل 103 در دفتر دگرسانى ها به صورت زير ضبط شده 

است:
بيفشان جرعه اى بر خاك و حال اهل شوكت بين

كه از جمشيد و كيخسرو فراوان داستان دارد
و در صفحة 430 جدول دگرساني ها، به صورت زير نوشته شده 

است:
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10/1- «اهل شوكت بين»: 26 نسخه/ كد: «اهل دولت پرس»/ 
خ: «اهل دل بشنو»/ مجـ، ند، نز: «اهل شوكت پرس».

همين بيت در غزل 249 خانلرى از روى 4 نسخه ضبط شده است، 
كه هر چهار نسخه نوشته اند: «اهل شوكت پرس» (هـ، ط، ك، م = 

حيـ، طو، كهـ، لو).
در صورت تطبيق، ملاحظه مى شود كه هيچ يك از اين نسخه ها در 

دفتر دگرسانى ها ديده نمى شود. 
بيت 4، غزل 112 دفتر دگرسانى ها به صورت زير است:

نماز در خَم آن ابروان محرابى
كسى كند كه به خوناب دل طهارت كرد

در جدول مربوط (ص 467) آمده است: «خوناب دل»: 11 نسخه/ 
«خون جگر» 7 نسخه.

ضبط شده،  همين بيت در غزل 127 خانلرى (بيت چهارم) عيناً 
مگر آنكه به جاى «خوناب دل»، تركيب «خون جگر» آمده است. در 
ط،  ح،  ز،  هـ،  نسخه هاى  يعنى  نسخه،   5 مى شود  معلوم  امر  تحقيق 
ك (= بجـ، سز، كا، طو، كهـ)، همه «خون جگر» نوشته اند؛ ليكن در 
جدول دگرسانى ها از اين پنج نسخة  اقدم خبرى نيست! آيا نسخه برداران 
زنده ياد خانلرى توجه نكرده اند، يا در دفتر دگرسانى ها علاقه مند بوده 
«خون جگر» را «خوناب دل» بخوانند؟ آنچه براى ما نگران كننده است، 
اين مطلب مى تواند باشد كه تركيب «خوناب دل» در لغتنامة دهخدا 

نيامده است!
اين رشته نيز سر دراز دارد و خود رساله اى بيرون از حوصله مى خواهد. 
بيشتر از اين، كارافزايى است و غرض، ويراستارى متن غزل ها در دفتر 
دگرسانى ها نيست؛ وگرنه موارد بسيارى دربارة محذوفات و اضافات ناروا 
و خوانش نادرست ابيات نوشته شده است، كه اگر خدا بخواهد، مقاله اى 
در اين بحث تنظيم مى شود. اين بررسى با نقد چسبيده نويسى كلمات و 
عدم رعايت رسم الخط فارسي بر اساس مصوّبة فرهنگستان زبان و ادب 

فارسى به پايان مى رسد.
كلمات  جدانويسى  در  فارسى  خطّ  زيبايى  كه  است  اين  واقعيت 
دوچندان مى شود و علت آن نيز روشن است؛ چون اين خط را از اندام 
بدن انسان، زيباترين موجود جهان هستى، گرفته اند: ر، ز: دست ها؛ ط، 
ظ: پاها؛ ص، ض: چشم ها؛ س، ش: دندان ها؛ ب، پ: لب ها؛ ل: بينى؛ 
الف: قد ... الخ. در تحقيق دقيق مصوّبة فرهنگستان زبان و ادب فارسى 
نيز سرانجام تصميم گيرى نهايى بر زيبانويسى و جدانويسى كلمات ختم 
مى شود؛ بنابراين گاهى چسبيده نوشتن يكى - دو كلمه با هم، نازيبا 

مى نمايد: 
1. بهيچروى (7/1 – 71) به جاى «به هيچ روى»؛ حقگزار (3/2 
آن  جاى «هر  آنكو (1 – 104) به  هر  جاى «حق گزار»؛  – 136) به 
كاو»؛ كاينهمه به جاى «كاين همه»؛ ازينگونه به جاى «از اين گونه» 

.(139 – 6/1)

نوشته  و «كين»  صورت «كو»  به  همه جا  و «كاين»  2. «كاو» 
شده است.

3. همزه، كه مخصوص كلمات عربى است، در واژگان فارسى زيبا 
نمى نمايد: بگوئيد، نوائى، گوئيا ...

4. تشديد پيش از واو، كه مطلقاً در تاريخ زبان فارسى، نه در نوشتن 
و نه در گفتن سابقه ندارد: «موئىّ و» (1/1 – 107) بايد خوانده شود 
«مويى وُ». مخصوصاً در فعل ها اين تشديد نابجاست: «كردىّ و». هرگز 

يك فارسى زبان نمى گويد: به بازار رفتىّ و انار خريدىّ و ...
5. در ميان كلمات ابيات، اغلب حذف حرف الف از كلمة «است» 
است؛  نشده  رعايت  آخر  تا  اول  از  متن  اين  در  وليكن  دارد؛  ضرورت 
چنان كه مى نويسند: كس نزده است (5/2 – 264)؛ در حالى كه «كس 

نزده ست» (مفتعلن) صحيح است.
6. «جستجوي» و «گفتگوى» اصولاً به صورت «جست وجوى» و 

«گفت وگوى» نوشته مى شود.
7. اغلب «مَى» - به معنى شراب و باده - را با كسره نوشته اند. 
كه  فرمايند  رعايت  را  قانون  اين  و  عنايت  لغتنامه ها  به  دارد  ضرورت 
هر حرف مفتوحِ پيش از ياى ساكن، به صورت «ey» تلفظ مى شود، 
خوانده مى شود Mey ،vey ،Rey، و اين  نه ay؛ يعنى رَى، دَى، مَى، 
تلفظ همين امروز در زبان مردم افغانستان و تاجيكستان باقى مانده است؛ 
«مَى مى خورد» صحيح است؛ نه «مِى مى خورد». از اين بحث پوزش 
مى طلبم؛ كه خود حضرت استاد حق معلمى بر همة ما دارند و هرچه 

آموخته ايم، از كتاب هاى عربى سليم نيسارى آموخته ايم؛ و السّلام.
غلام همّت آن نازنينم 

كه كار خير بى روى و ريا كرد

پى نوشت
1. نگارنده خود شاهد اين ماجراست؛ شاعرى كه به شعر داستان سرايى 
سخن  حيدربابا  به  خطاب  شهريار  مى گفت:  است،  شده  چاپ  و  كرده 

مى گويد. اين خطاست؛ كر كه گوش ندارد و حرف نمى شنود!؟
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